عزت‌الله يرميان‌

چگونگي‌ بنيان‌گذاري‌ دبستان‌ روحي‌شاد

در دهة‌ 30 تعداد نسبتاً زيادي‌ دبستان‌ و دبيرستان‌ جديد ملي‌ در تهران‌ و اطراف‌ آن ‌گشايش‌ يافت‌. مقامات‌ فرهنگي‌ انتظار داشتند اين‌ مدارس‌ جديد با جذب‌ جمع‌ كثيري دانش‌آموز موجب‌ كاهش‌ فشار و تراكم‌ موجود در مدارس‌ دولتي‌ شوند. براي‌ اين‌ منظور وزارت‌ فرهنگ‌ به‌ وسيلة‌ مطبوعات‌ اعلام‌ كرد كه‌ براي‌ صدور امتياز تأسيس ‌آموزشگاه‌هاي‌ ملي‌ تسهيلاتي‌ قائل‌ شده‌ است‌ و تقاضاي‌ افراد واجد شرايط‌ را خارج‌ ازنوبت‌ و به‌ فوريت‌ مورد رسيدگي‌ قرار مي‌دهد.

نگارنده‌ به‌‌سرعت‌ براي‌ كسب‌ امتياز تأسيس‌ يك‌ دبستان‌ اقدام‌ كردم‌ و اسناد و مدارك ‌لازم‌ را در اختيار وزارت‌ فرهنگ‌ گذاشتم‌.

ماهها سپري‌ شد و متوجه‌ شدم‌ امتيازنامة‌ يكي‌ از دوستانم‌ كه‌ بعد از من‌ تقاضاي‌ مشابهي ‌كرده‌ بود، صادر شده‌ است‌. با نگراني‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ مراجعه‌ كردم‌، شماره‌ام‌ را نشان دفتردار دادم‌ و او با مراجعه‌ به‌ دفاتر شمارة‌ ديگري‌ كنار آن‌ نوشت‌ و مرا به‌ شعبة‌ ديگري ‌روانه‌ كرد. با دوندگي‌ زياد سرانجام‌ دفتري‌ را كه‌ موظف‌ بود لوايح‌ و پيشنهادها را براي‌ تصويب‌ و رسيدگي‌ به‌ شورايعالي‌ فرهنگ‌ بفرستد، پيدا كردم‌. شماره‌هايم‌ را نشان‌ متصدي‌ مربوطه‌ دادم‌، نگاهي‌ به‌ آن‌ كرد و مثل‌ اينكه‌ چيزي‌ به‌ خاطرش‌ رسيده‌ باشد، مرا مخاطب ‌قرار داد و با لحني‌ طلبكارانه‌ پرسيد: «اي‌ آقا! شما كجا هستين‌...؟» من‌ هاج‌ و واج‌ جواب‌ دادم‌: «ببخشيد آقا، نشاني‌ و شمارة‌ تلفنم‌ روي‌ ورقه‌ موجود است‌، اگر منتظرم‌ بوديد لطف‌ مي‌كرديد و اطلاع‌ مي‌داديد...» با خونسردي‌ پاسخ‌ داد: «معمولاً ارباب‌ رجوع‌ بايد دنبال‌ كار خودشان‌ باشند...» يكه‌ خوردم‌ ولي‌ كوشش‌ كردم‌ در مقابل‌ اين‌ حرف‌ غير منطقي‌ و بي‌ربط ‌خونسرديم‌ را حفظ‌ كنم‌. پرسيدم‌: «حالا بفرماييد با بنده‌ چه‌ كاري‌ داشتيد و تقاضايم‌ كه‌ بيش‌از شش‌ ماه‌ از تاريخش‌ مي‌گذرد در چه‌ مرحله‌اي‌ است‌؟»
معلوم‌ شد آن‌ آقا پرونده‌ را به‌ همان‌ صورت‌ كه‌ تسليم‌ كرده‌ بودم‌ - بدون‌ اينكه‌ در صدد برآيد جريان‌ كار يا نواقص‌ را به‌ من‌ اطلاع‌ دهد - بايگاني‌ كرده‌ است‌. وقتي‌ علت‌ را جوياشدم‌، گفت‌: «متأسفانه‌ ديپلم‌ متوسطة‌ خود را ضميمه‌ اسناد نكرده‌ايد...» نزديك‌ بود منفجر شوم‌ و مثل‌ اينكه‌ متصدي‌ هم‌ آثار خشم‌ را در قيافه‌ام‌ خواند و براي‌ جلوگيري‌ از طوفان ‌احتمالي‌ با لحن‌ نرمتري‌ گفت‌: «تشريف‌ ببريد گواهينامة‌ متوسطه‌تان‌ را بياوريد. كوشش ‌مي‌كنم‌ مجدداً كار را به‌ جريان‌ بيندازم‌.» براي‌ اينكه‌ عصبانيتم‌ را بپوشانم‌ با لحن‌ نيمه شوخي‌ و نيمه‌ جدي‌ گفتم‌: «آقاي‌ عزيز! ديپلم‌ متوسطة‌ من‌ در قاب‌ شيشه‌اي‌ و منبت‌كاري‌ سالهاست‌ زينت‌ ديوار اطاق‌ مادرم‌ است‌. چون‌ بيرون‌ آوردن‌ آن‌ از قاب‌ مكافات‌ و دردسر داشت‌ و بزرگي‌ قاب‌ هم‌ اجازه‌ نمي‌داد آن‌ را داخل‌ پرونده‌ بگذارم‌، به‌ جاي‌ آن‌، دانشنامة‌ دكتراي‌ خود را ضميمة‌ اسناد كرده‌ام‌ و ضمناً شمارة‌ ديپلم‌ را هم‌ زير تقاضايم‌ ثبت‌كرده‌ام‌... اميدوارم‌ دانشنامه‌ را مفقود نكرده‌ باشيد...» جواب‌ داد: «نگران‌ آن‌ نباشيد!» و سپس‌ انگشت‌ سبابة‌ خود را روي‌ بند سوم‌ آگهي‌ وزارتخانه‌ گذاشت‌ و اضافه‌ كرد: «ببينيد در اينجا نوشته‌ شده‌ «ديپلم‌ متوسطه‌» و بنده‌ هم‌ جز اين‌ نمي‌پذيرم‌!» گفتم‌: «لزومي‌ ندارد شما بپذيريد اين‌ شورايعالي‌ فرهنگ‌ است‌ كه‌ بايد تصميم‌ بگيرد و مسلماً اين‌ شورا بخوبي ‌مي‌داند كه‌ ارزش‌ دانشنامة‌ دانشگاه‌ از ديپلم‌ متوسطه‌ كمتر نيست‌.»

اصرار من‌ سودي‌ نبخشيد و هنگامي‌ كه‌ مطمئن‌ شدم‌ سر و كله‌ زدن‌ بيهوده‌ است‌ و يك ‌عمر كاغذ و پرونده‌بازي‌ به‌ اين‌ مرد اجازه‌ نمي‌دهد كه‌ انگشت‌ سبابه‌ را از روي‌ بند سوم ‌تكان‌ دهد، با عصبانيت‌ اطاقش‌ را ترك‌ كردم‌. پرسان‌ پرسان‌ خود را به‌ دفتر مديركل ‌رساندم‌. رئيس‌ دفتر جواني‌ مؤدب‌ و باهوش‌ بود. پس‌ از شنيدن‌ ماجرا بيش‌ از خودِ من‌ناراحت‌ شد. تلفني‌ كرد، اجازه‌اي‌ خواست‌ و شخصاً مرا همراه‌ خود به‌ اطاق‌ مديركل ‌هدايت‌ كرد. هنگامي‌ كه‌ من‌ جريان‌ را تعريف‌ مي‌كردم‌ آقاي‌ مدير سرش‌ را متعجبانه‌ به ‌چپ‌ و راست‌ حركت‌ مي‌داد. به‌ من‌ تعارف‌ كرد بنشينم‌ و به‌ رئيس‌ دفتر دستور داد فوراً به‌آن‌ اداره‌ تلفن‌ كند تا متصدي‌ همراه‌ با پرونده‌ به‌ اطاقش‌ بيايد.

چند دقيقه‌اي‌ كه‌ در انتظار دفتردار بوديم‌، مديركل‌ با متانت‌ و خوشرويي‌ در زمينة ‌تأسيس‌ مدرسه‌ از من‌ توضيحاتي‌ خواست‌. هنگامي‌ كه‌ شنيد براي‌ اقليت‌ كليمي‌ است‌ خوشحال‌ شد و يادي‌ از مدرسة‌ آليانس‌ فرانسه‌ كه‌ خود زماني‌ در آن‌ تحصيل‌ كرده‌ بود كرد،خدمات‌ آن‌ مؤسسه‌ را به‌ فرهنگ‌ ايران‌ ستود و با حق‌شناسي‌ يادآور شد كه‌ بسياري‌ از محصلين‌ اعزامي‌ به‌ اروپا (از جمله‌ خود او)، از آليانس‌ بهره‌ گرفته‌اند.

هنگامي‌ كه‌ دفتردار با پرونده‌ وارد اطاق‌ شد، مديركل‌ كه‌ مردي‌ هوشمند و كاردان‌ بود و مي‌خواست‌ قبل‌ از اخذ تصميم‌ مطمئن‌ شود كه‌ من‌ تنها به‌ قاضي‌ نرفته‌ام‌، به‌ او گفت‌: «اين‌آقا مي‌گويد پرونده‌اش‌ را به‌ خاطر اينكه‌ دانشنامة‌ دكترا به‌ جاي‌ گواهينامة‌ متوسطه‌ تسليم كرده‌ است‌ راكد گذاشته‌ايد و براي‌ صدور امتياز به‌ شورايعالي‌ ارسال‌ نكرده‌ايد؟!» متصدي ‌چاره‌اي‌ جز تصديق‌ نداشت‌ و براي‌ تبرئة‌ خود بار ديگر انگشت‌ سبابه‌ را روي‌ بند سوم‌آگهي‌ گذاشت‌ و شروع‌ به‌ توضيح‌ دادن‌ كرد. مديركل‌ پرخاش‌كنان‌ سخنش‌ را قطع‌ كرد كه‌: «شما، روح‌ مطلب‌ را درك‌ نكرده‌ايد. منظور وزارتخانه‌ از ديپلم‌ متوسطه‌، تعيين‌ حداقل‌ مدرك‌ تحصيلي‌ براي‌ مدير يك‌ دبستان‌ است‌. حالا اگر اين‌ مدير احتمالي‌ مدرك‌ بالاتري‌ داشته‌ باشد چه‌ بهتر - مسلماً عقل‌ سليم‌ آن‌ را ارجح‌ مي‌داند. شما پرونده‌ را عيناً به‌ اولين‌جلسة‌ شورايعالي‌ بفرستيد و بگذاريد اعضاي‌ كاردان‌ و لايق‌ شورا خودشان‌ راجع‌ به‌ ارزش ‌تحصيلي‌ و صلاحيت‌ تقاضاكنندگان‌ تصميم‌ بگيرند.»

پس‌ از سپاسگزاري‌ از مديركل‌ و رئيس‌ دفترش‌ آنجا را ترك‌ كردم‌. كمتر از دو هفته ‌بعد امتيازنامه به‌ دست‌ من‌رسيد.
منطقة‌ «دروازه‌ دولت‌» از ديرباز يكي‌ از مراكز مهم‌ يهودي‌نشين‌ تهران‌ بود. در آن ‌اوقات‌ در محدودة‌ دروازه‌ شميران‌، كالج‌، باغ‌ صبا و روزولت‌ شمالي‌ پنج‌ يا شش‌ كنيساي‌ كوچك‌ و بزرگ‌ محلي‌ فعال‌ بودند. يكي‌ از آنها «كنيساي‌ دروازه‌ دولت‌» بود كه‌ شهرت‌ و محبوبيت‌ ويژه‌اي‌ داشت‌ و غير از ساكنان‌ِ منطقه‌، علاقمندان‌ و كنيسا روندگان‌ نقاط‌ دورتر را هم‌ به‌ خود جلب‌ مي‌كرد. از موقعيت‌ مناسب‌ِ محلي‌ گذشته‌، يكي‌ از دلايل‌ محبوبيت‌ آن ‌كنيسا در اين‌ بود كه‌ در اين‌ كنيسا انجام‌ نيايش‌ و فرائض‌ ديني‌ سالها توسط‌ شادروان‌ عبدالله‌ صديق‌پور انجام‌ مي‌گرفت‌. اين‌ مردِ متدين‌ و با صلاحيت‌، صداي‌ رسا و تسلط‌ لازم‌ براي‌ خواندن‌ و تفسير تورات‌ و اجراي‌ نيايش‌ داشت‌ و به‌ نحو دلچسبي‌ آن‌ را اجرا مي‌كرد. شادروان‌ صديق‌پور تا چند سال‌ پيش‌ كه‌ در اثر تصادف‌ با اتومبيل‌ درگذشت‌، در اين‌ كنيسا فعاليت‌ مي‌كرد. روانش‌ شاد باد.

كنيساي‌ دروازه‌دولت‌ كه‌ در ضلع‌ شرقي‌ خيابان‌ سعدي‌ - در محل‌ تقاطع‌ اين‌ خيابان‌ با خيابان‌ شاهرضاي‌ سابق ‌- واقع‌ شده‌ است‌، در سالهاي‌ آخر جنگ‌ دوم‌ جهاني‌ آغاز به‌ كار كرد. در آن‌ اوقات‌ جمعي‌ از خيرخواهان‌ محلي‌ از طريق‌ جمع‌آوري‌ اعانه‌ اقدام‌ به‌ خريد، تأسيس‌ و توسعة‌ آن‌ كردند.

در اواسط‌ دهة‌ 30 كه‌ كسب‌ امتياز براي‌ تأسيس‌ دبستان‌ در جريان‌ بود، كارهاي‌ كنيسا به‌وسيلة‌ انجمني‌ اداره‌ مي‌شد كه‌ اشخاص‌ زير عضو آن‌ بودند:

دكتر نجات‌الله درويش‌، بهرام‌ يرميان‌ (كدري‌)، عبدالله صديق‌پور، آشر گلستان‌(شالم‌)، دكتر حبيب‌ لاله‌زاري‌، حاج‌ حقنظر تهراني‌، سينور يادگار، اسحق‌ كامكار، اسحق ‌احدوت‌ و دكتر عزت‌الله يرميان‌ (كدري‌).

كنيسا در آن‌ زمان‌ از يك‌ سالن‌ نسبتاً بزرگ‌ - كه‌ محوطة‌ زيرين‌ آن‌ محل‌ سكونت ‌شَماش‌ْ (خادم‌) و خانواده‌اش‌ بود - و يك‌ حياط‌ و يكي‌ دو اطاق‌ تشكيل‌ شده‌ بود. اين ‌مجموعه‌ به‌وسيلة‌ كوچة‌ كوتاهي‌ به‌ خيابان‌ سعدي‌ وصل‌ مي‌شد.

جمعيت‌ نسبتاً زيادي‌ كه‌ به‌ اين‌ كنيسا رفت‌ و آمد مي‌كردند، از مدارس‌ اتحاد و كورُش‌ دور افتاده‌ بودند و احساس‌ مي‌كردند به‌ مدرسه‌اي‌ احتياج‌ دارند كه‌ كودكانشان‌ در آنجا عبري‌ بياموزند و با تعليمات‌ مذهبي‌ آشنا شوند. متأسفانه‌ محل‌ كنيسا وسعت‌ و امكانات‌ كافي‌ براي‌ اين‌ كار نداشت‌. ولي‌ ديوار به‌ ديوار آن‌ در ضلع‌ شرقي‌ منزلي‌ بود با چند اطاق‌ كه ‌از طريق‌ پس‌كوچه‌هاي‌ شرقي‌ به‌ كوچه‌هاي‌ مجاور راه‌ مي‌يافت‌. اين‌ ملك‌ به‌ علت‌ راه‌ نداشتن‌ به‌ خيابان‌ سعدي‌ از نظر مستغلاتي‌ نامرغوب‌ بود. صاحب‌ آن‌ مرد محترمي‌ بود كه‌ در خيابان‌ لاله‌زارنو مغازة‌ كفاشي‌ داشت‌. او به‌ خوبي‌ از اشكال‌ منزلش‌ آگاه‌ بود ولي‌ درعين‌ حال‌ به‌ فراست‌ دريافته‌ بود كه‌ ملكش‌ مورد نياز كنيسا است‌ و انتظار روزي‌ را مي‌كشيدكه‌ از طرف‌ انجمن‌ براي‌ خريد آن‌ پيشنهادي‌ شود. بالاخره‌ آن‌ روز فرا رسيد، ولي‌ از يك ‌طرف‌ فروشنده‌ مي‌خواست‌ از موقعيت‌ به‌ نفع‌ خود بهره‌برداري‌ كند و از سوي‌ ديگر كميتة ‌سه‌ نفري‌ مسئول‌ خريد مقاومت‌ مي‌كردند و با اين‌ استدلال‌ كه‌ «فروشنده‌ غير از كنيسا خريدار ديگري‌ ندارد و براي‌ كنيسا امكان‌ توسعه‌ از طريق‌ ضلع‌ جنوبي‌ و غربي‌ هم‌ وجود دارد» تسليم‌ نمي‌شدند. در نتيجه‌ كاري‌ كه‌ مي‌بايست‌ در يكي‌ دو جلسه‌ انجام‌ پذيرد ماه‌ها طول‌ كشيد. سرانجام‌ با وساطت‌ چند نفر از دوستان‌ مشترك‌، طرفين‌ به‌ توافق‌ رسيدند و قولنامة‌ خريد امضا شد.

در يكي‌ از جلسات‌ِ تاريخي‌ انجمن‌ كنيسا، دو خبر جالب‌ در دستور جلسه‌ مطرح‌ شد: يكي‌ آماده‌ بودن‌ امتيازنامة‌ تأسيس‌ دبستان‌ (كه‌ در ابتدا به‌ آن‌ اشاره‌ شد) و ديگري‌ امضاي ‌قولنامه‌ و قطعي‌ شدن‌ خريد خانة‌ مجاور.

هر دو خبر مسرت‌بخش‌ و اميدواركننده‌ به‌نظر مي‌رسيدند ولي‌ راه‌ درازي‌ در پيش‌ بود :امضاي‌ سند خريد، تحويل‌ گرفتن‌ محل‌، تخريب‌ ديوار، تعمير اطاقها و تجهيز و آماده‌ كردن‌ آنها مستلزم‌ در دست‌ داشتن‌ مبالغ‌ قابل‌ توجهي‌ بود كه‌ از توانايي‌ كنيسا تجاوز مي‌كرد. البته‌ امكان‌ جمع‌آوري‌ اعانه‌ از طرف‌ نيكوكاران‌ موجود بود و مبالغي‌ هم‌ بابت ‌عوايد كيپور و روش‌هشانا پيش‌بيني‌ مي‌شد، ولي‌ اين‌ درآمدهاي‌ احتمالي‌ فقط‌ در درازمدت‌ مي‌توانستند مؤثر باشند. ولي‌ در آن‌ لحظات‌ حساس‌ احتياج‌ فوري‌ و فراوان‌ به ‌وجه‌ نقد بود تا دبستان‌ بتواند در اول‌ سال‌ تحصيلي‌ كه‌ زياد دور نبود آغاز به‌ كار كند.

انجمن‌ با مشكل‌ بزرگي‌ روبرو بود و پيش‌ از توضيح‌ دادن‌ دربارة‌ چگونگي‌ حل‌ شدن‌اين‌ مشكل‌ بي‌مورد نيست‌ به‌ يك‌ مقدمه‌ بسيار كوتاه‌ بپردازم‌:

در سال‌ 1317 برادرِ ناكامم‌ دكتر روح‌الله يرميان‌، كه‌ تحصيلات‌ متوسطة‌ خود را با موفقيت‌ فراوان‌ در پاريس‌ به‌ پايان‌ رسانيده‌ بود، در سن‌ 23 سالگي‌ درگذشت‌. او جزو اولين‌ دانشجوياني‌ بود كه‌ در ساختمان‌ تازه‌ احداث‌ شدة‌ دانشكده‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ تهران ‌آموزش‌ ديده‌ بود.

مرگ‌ نابهنگام‌ او ضربة‌ دردناك‌ و بزرگي‌ به‌ پيكر خانواده‌ به‌ ويژه‌ مادر و پدرم‌ وارد آورد. پدر در آن‌ ايام‌ (يعني‌ سالهاي‌ پيش‌ از جنگ‌ دوم‌ جهاني‌) براي‌ كارهاي‌ بازرگاني‌خود به‌ فرانسه‌ رفته‌ بود. هنگامي‌ كه‌ به‌وسيلة‌ تلگراف‌ خبر بيماري‌ فرزند را شنيد بلافاصله ‌پاريس‌ را ترك‌ كرد ولي‌ نتوانست‌ خود را بموقع‌ به‌ تهران‌ برساند و بار ديگر فرزند را ببيند. پدر در اثر اين‌ مصيبت‌ بيمار شد و با وجودي‌ كه‌ نسبتاً جوان‌ و سالم‌ بود، بيش‌ از چند سالي ‌دوام‌ نياورد. مادر كه‌ تا آخرين‌ لحظات‌ حيات‌ سوگوار باقي‌ ماند، هرگز نتوانست‌ مصيبت ‌اندوهبار درگذشت‌ فرزند جوانش‌ را از خاطر بزدايد. او همواره‌ مي‌انديشيد كه‌ از راه ‌كمك‌ كردن‌ به‌ يكي‌ از بنيادهاي‌ فرهنگي‌، بهداشتي‌ يا مذهبي‌، براي‌ زنده‌ نگاه‌ داشتن‌ ياد و خاطرة‌ فرزند ناكامش‌ موقعيتي‌ فراهم‌ آورد.

اين‌ بانوي‌ نيكوكار، يعني‌ شادروان‌ كشور يرميان‌، از ديرباز از جريانات‌ توسعة‌ كنيسا و تأسيس‌ مدرسه‌ آگاه‌ بود و آن‌ را پشتيباني‌ مي‌كرد. او از جواني‌ - يعني‌ از همان‌ هنگام‌ كه ‌شوهرش‌، زنده‌ياد حاج‌ ايسرائل‌ يرميان‌، در بنيانگزاري‌ مدارس‌ آليانس‌ فرانسه‌ در تهران‌ نقش‌ مؤثري‌ داشت‌- با اين‌ گونه‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ آشنا و به‌ اين‌ كار علاقه‌مند بود. به‌ همين‌ جهت‌ دو فرزندش‌ را كه‌ در انجمن‌ كنيساي‌ دروازه‌ دولت‌ همكاري‌ مي‌كردند، همواره‌ تشويق‌ به‌ ادامة‌ راه‌ پدر مي‌كرد.

با اين‌ ديد، مادرم‌ براي‌ حل‌ بحران‌ِ مالي‌ كنيسا و مدرسه‌ و به‌ جريان‌ انداختن‌ كارها پيشقدم‌ شد و پيشنهاد كرد مبلغ‌ قابل‌ توجهي‌ را براي‌ خريد نام‌ دبستان‌ (كه‌ انجمن ‌مي‌خواست‌ آن‌ را براي‌ تأمين‌ بودجه‌ بفروشد) پرداخت‌ كند. در نتيجه‌ پس‌ از مشورت‌ با نگارنده‌ همراه‌ با دهش‌ خود، براي‌ انجمن‌ پيغام‌ فرستاد كه‌ علاوه‌ بر كمك‌ مالي‌، فرزندم‌ هم ‌امتيازي‌ را كه‌ اخيراً از وزارت‌ فرهنگ‌ دريافت‌ كرده‌ است‌، به‌ پاس‌ احترام‌ روان‌ برادرش ‌دكتر روح‌الله يرميان‌، براي‌ هميشه‌ به‌ اين‌ دبيرستان‌ اختصاص‌ خواهد داد.

انجمن‌ كنيسا با خلوص‌ نيت‌ و سپاسگزاري‌ فراوان‌ از دهش‌ مادر استقبال‌ كرد و آن‌ را پذيرفت‌. من‌ هم‌ براي‌ تغيير نام‌ دبستان‌ و تبديل‌ آن‌ به‌ «روحي‌شاد» اقدام‌ كردم‌ و - به‌ استناد امتيازنامه‌اي‌ كه‌ داشت‌- مجوز رسمي‌ اين‌ نام‌ را از وزارت‌ فرهنگ‌ دريافت‌ كردم‌.

تحويل‌ و تحول‌ منزل‌ تازة‌ خريداري‌ شده‌ انجام‌ گرفت‌، ديوار فيمابين‌ برداشته‌ شد، نقشة‌ اضافه‌ كردن‌ چند اطاق‌ با ياري‌ افتخاري‌ مهندس‌ جهانگير بنايان‌ - كه‌ خداوند به‌ ايشان‌توفيق‌ دهد - تنظيم‌ شد و در اختيار انجمن‌ قرار گرفت‌.

كارها به‌ سرعت‌ پيش‌ رفت‌. در سال‌ تحصيلي‌ 35-1334 دبستان‌ روحي‌شاد با دوكلاس‌ اول‌ و دوم‌ رسماً آغاز به‌ كار كرد. شاگردان‌ كلاس‌ دوم‌ دانش‌آموزاني‌ بودند كه‌ سال ‌اول‌ را در دبستانهاي‌ دولتي‌ يا مدارس‌ اتحاد و كورُش‌ گذرانيده‌ بودند. از آن‌ پس‌ هر سال ‌يك‌ كلاس‌ جديد اضافه‌ شد. در اين‌ دبستان‌ علاوه‌ بر تدريس‌ برنامة‌ كامل‌ و رسمي‌ وزارت ‌فرهنگ‌، به‌ دانش‌آموزان‌ عبري‌ و انگليسي‌ نيز تعليم‌ داده‌ مي‌شد. برنامة‌ عبري‌ عيناً مانند مدارس‌ اتحاد و گنج‌دانش‌ بود و توسط‌ مربيان‌ تعليم‌ ديدة‌ اوتصرهتورا اجرا مي‌شد. دانش‌آموزان‌ِ كم‌بضاعت‌ از پرداخت‌ شهريه‌ معاف‌ بودند و در بسياري‌ موارد رقم‌ شهريه‌ را اولياي‌ دانش‌آموزان‌ بر اساس‌ امكانات‌ خود تعيين‌ مي‌كردند و مي‌پرداختند.

آموزگاران‌ فرهنگي‌ را وزارت‌ فرهنگ‌ در اختيار دبستانهاي‌ ملي‌ مي‌گذاشت‌. در اينجا بي‌مورد نيست‌ كه ‌از راه‌ حق‌شناسي‌ اشاره‌اي‌ به‌ چند نفر كه‌ از آغاز تأسيس‌ دبستان‌ با كادر آموزشي‌ آن‌ ياري‌ وهمكاري‌ مي‌كردند بكنم‌:

- خانم‌ نرگس‌ پروسكي‌ (طباطبايي‌) توسط‌ يكي‌ از دوستان‌ به‌ من‌ معرفي‌ شد و به‌ دنبال ‌آن‌ ترتيب‌ انتقال‌ رسمي‌ او به‌ «دبستان‌ روحي‌شاد» عملي‌ گرديد. اين‌ بانوي‌ آموزگار در تدريس‌ كلاسهاي‌ اول‌، كه‌ سخت‌ترين‌ كلاس‌ دبستان‌ است‌، تخصص‌ و تسلط‌ كامل‌ داشت‌.

- آموزگار فرهنگي‌ ديگر خانم‌ آذر ديده‌بان‌ (آزموده‌) بود كه‌ او هم‌ از نخستين‌ روز تأسيس‌ همكاريهاي‌ صميمانة‌ خود را آغاز كرد و سالها مانند مادري‌ مهربان‌ براي‌ آموزش ‌و پرورش‌ دختران‌ و پسران‌ دانش‌آموز وقت‌ صرف‌ كرد. محبوبيت‌ او در ميان‌ شاگردان‌ واولياء به‌ قدري‌ بود كه‌ همه‌ او را به‌ نام‌ كوچكش‌ «خانم‌ آذر» خطاب‌ مي‌كردند.

- در سه‌ سال‌ اول‌، ناظم‌ دبستان‌ خانم‌ عناويان‌ بود كه‌ علاوه‌ بر نظامت‌، تدريس‌ انگليسي‌را هم‌ برعهده‌ داشت‌ و بيش‌ از حد انتظار دلسوزي‌ و فعاليت‌ مي‌كرد.

بي‌ترديد بسياري‌ از فارغ‌التحصيلان‌ دبستان‌ روحي‌شاد با نام‌ اين‌ سه‌ بانوي‌ مهربان‌ و دلسوز آشنا هستند و از آنها خاطرات‌ خوشي‌ به‌ ياد دارند.

از نخستين‌ روز تأسيس‌ مدرسه‌ تا سال‌ 1965 كه‌ تهران‌ را به‌ قصد آمريكا ترك‌ كردم‌، پيوسته‌ براي‌ سازمان‌ دادن‌ و پيشبرد هدفهاي‌ دبستان‌ فعاليت‌ مي‌كردم‌. در چهار سال‌ اول‌ تأسيس‌، با وجودي‌ كه‌ كار و پيشه‌ شخصي‌ خود را داشتم‌، هر روز يكي‌ دو ساعت‌ را در دبستان‌ مي‌گذراندم‌. هر بامداد حضور آموزگاران‌ و رفتن‌ شاگردان‌ را به‌ كلاسها شخصاً نظارت‌ مي‌كردم‌، نامه‌ها و گزارش‌ها و بخشنامه‌هاي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ را رسيدگي‌ مي‌كردم‌ وپاسخ‌ مي‌دادم‌. براي‌ نظارت‌ بر كار آموزگاران‌ و بررسي‌ پيشرفت‌هاي‌ دانش‌آموزان‌، ورقه‌هاي‌ امتحانات‌ سه‌گانه‌ به‌ ويژه‌ ثلث‌ آخر را شخصاً جمع‌آوري‌ و تصحيح‌ مي‌كردم‌ و نمره‌ مي‌دادم‌.

در سال‌ چهارم‌ كه‌ تعداد شاگردان‌ و آموزگاران‌ افزايش‌ يافت‌ و دامنة‌ فعاليت‌ها توسعه‌ پيدا كرد، وزارت‌ فرهنگ‌ موافقت‌ كرد حبيب‌ صادقي‌ كه‌ هم‌ كليمي‌ بود و هم‌ سالها سوابق‌ فرهنگي‌ و تدريس‌ و نظامت‌ در دبستانهاي‌ دولتي‌ را داشت‌، به‌ دبستان‌ روحي‌شاد منتقل ‌شود. حبيب‌ صادقي‌ با جديت‌ تمام‌ كار مي‌كرد و بعدها كه‌ من‌ تهران‌ را به‌ قصد آمريكا ترك‌كردم‌، مديريت‌ دبستان‌ را بر عهده‌ داشت‌.

در سال‌ 1990، پس‌ از قريب‌ 25 سال‌، تصادفاً حبيب‌ صادقي‌ را كه‌ براي‌ گذرانيدن ‌دوران‌ بازنشستگي‌ نزد پسرش‌، مهندس‌ هوشنگ‌ صادقي‌ به‌ فيلادلفيا آمده‌ بود، ملاقات ‌كردم‌. ديدار با اين‌ دوست‌ قديمي‌ بسيار دلپذير بود. از آن‌ پس‌ او را اغلب‌ در مجالس‌ شعرخواني‌ مي‌ديدم‌. متأسفانه‌ اين‌ مرد فرهنگي‌ كه‌ بي‌ترديد در دوران‌ فعاليت‌ خود در دبستان‌ روحي‌شاد نقش‌ مثبت‌ و سازنده‌اي‌ داشت‌، در اكتبر سال‌ 92 در همين‌ شهر فيلادلفيا در اثر تصادف‌ با اتومبيل‌ در گذشت‌. روانش‌ شاد باد.

در سال‌ سوم‌ تأسيس‌ دبستان‌ نيز گروهي‌ از بانوان‌ نيكوكار به‌ منظور پشتيباني‌ از كنيسا و مدرسه‌ و كمك‌ به‌ نيازمندان‌، انجمني‌ را پايه‌گذاري‌ كردند. بسياري‌ از آنان‌ مادران ‌ِدانش‌آموزان‌ بودند و مركز اداري‌ آنها هم‌ خود دبستان‌ بود. خاطرم‌ هست‌ هنگامي‌ كه‌ اين ‌گروه‌ به‌ دنبال‌ نام‌ مناسبي‌ براي‌ انجمن‌ خود بودند به‌ آنها پيشنهاد كردم‌ نام‌ «هاتف‌» راانتخاب‌ كنند كه‌ من‌ از بهم‌ پيوستن‌ حروف‌ اول‌ كلمات‌ «هدايت‌ افكار و ترويج‌ فرهنگ‌»ابداع‌ كرده‌ بودم‌. اين‌ پيشنهاد خيلي‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌ و بي‌درنگ‌ آن‌ را قبول‌ كردند. «انجمن‌ بانوان‌ هاتف‌»، به‌ سرپرستي‌ خانم‌ دكتر عزيزه‌ برال‌، سالها به‌ خدمات‌ فرهنگي‌ و نيكوكارانة‌ خود ادامه‌ داد.

پنج‌ سال‌ پس‌ از تأسيس‌، اولين‌ دورة‌ فارغ‌التحصيلان‌ ششم‌ ابتدايي‌ دبستان‌ روحي‌شاد، گواهينامه‌هاي‌ رسمي‌ خود را دريافت‌ كردند. شركت‌ كنندگان‌ امتحانات‌ نهايي‌ مدرسة‌ روحي‌ شاد صد در صد قبولي‌ داشتند و معدل‌ فرد فرد آنها در سطح‌ ممتاز قرار داشت‌. 

در حال‌ حاضر مدرسة‌ روحي‌شاد در همان‌ محل‌ و تحت‌ همان‌ نام‌ براي‌ دانش‌آموزان ‌كليمي‌ پسر داير است‌ و تحت‌ نظارت‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ اداره‌ مي‌شود. در پنج‌كلاس‌ ابتدايي‌ و سه‌ كلاس‌ راهنمايي‌ آن‌ جمعاً حدود 200 دانش‌آموز تحصيل‌ مي‌كنند. دانش‌آموزان‌ براي‌ دروس‌ عبري‌ و تعليمات‌ ديني‌ در ساعات‌ معيني‌ به‌ مدرسة‌ گرگان ‌مي‌روند و براي‌ رفت‌ و آمد سرويسي‌ در اخيتار دارند كه‌ مخارج‌ آن‌ از طرف‌ انجمن‌ خانه‌و مدرسه‌ و انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ تأمين‌ مي‌شود.
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